
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 
 
 
  
 

 
 

 ۰۹/۰۶/۲۰۲۵                                                                                               الله معروفی  خلیل

 

 «"دانشگاه" کلمۀ دری نیست!!!»انعکاسات رسالۀ 

مه"  و شرحی در مورد کلمۀ "علّا

 ۀرسال ، از تمام عزیزان گرانقدری، کهآسمان های هسپاس بی پایان به اندازۀ برگ درختان و ریگ بیابان و ستار

 !!!شته اندخوانده و بر آن کامنت نگارا  «دانشگاه" کلمۀ دری نیست!!!»"

ن عزیزم قرار مورد التفات فراوان دوستان عالیقدر و وطندارا« دانشگاه و پوهنتون»رسالۀ این درویش در مورد 

و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  ، روز بعد درشده بود میلایمی ماه  ۲۲، که به تأریخ گرفت. این رساله

؛ و همدران روز با عزیزان خانواده نقش بست"استقلّل ــ خپلواکی"  در ترو یک روز بعد"آریانا افغانستان آنلّین" 

مگر از طریق موبایل صفحات مورد نظرم را مرور  یوتر دور افتاده بودم،فر از کمپس یندر .ام رخت سفر بربستم

یام یدم تا پرد التفات بزرگ قرار گرفته است. از طریق موبایل چار بار کوشمو میددیدم، که این نوشته میکردم.

درج کنم، ولی ندانم حکمت در کجا بوده است، که پیامم به  "آریانا افغانستان آنلّین"صفحۀ  مختصرم را در مناظرات

ا تم، تبفرسوودجان مومند" ا"دارجمندم، جناب و برادر نمیرسید. ناچار شدم پیغام کوتاه ذیل را به دوست  وبسایت

 مایند:ایشان آن را درج مناظرات فر

 هزاران درود و هزاران سلام»

ن را به دیۀ مر دوستان دانا و گرانمایه ام را، که مقال ی لطف کریم خود نگریستند و هریک کامنت جانانه ا ۀداین مسکی 

، که به جایگاه و پایگاهم رسیدم مفص   ن  در سفرم و دور از کمپیوتر و همی 
ً
 «م بود. ل در خدمت خواهنوشت. من فعلا

 وارد صفحه گردید.بلّفاصله م ننازنی آن دوست تبه هما و مختصر و عاجزانه، لله الحمد این پیام 

ورد رساله ماین چیزکی بنگارم. اول از همه متوجه گشتم، که در مورد کامنتها  م میخواهمبرگشته ا، که از سفر کاین

ر کدام به نحوی بر آن هکه ، بودند عزیزم ارواقع گشت و تنها سه وطندگرامی اجابت اکثریت قاطع کامنتنویسان 

. ضمن "/ایرادگیرانمنتقدان"از  و هم "دان/مؤیا  موافقان"گروه اظهار قدردانی میکنم، هم از  ومن از هرد. خرده گرفت

 در مورد هردو گروه اندک رقم بزنم:جداجدا این معروضه میخواهم 

ه جرأت کرد با کدام روی باز"گل به آب دادنها"، آن همه بعد از "احمد آریا" وطندار گرانقدرم، جناب نمیدانم، که ــ 

، منتشر ساخت لهمقادو  زمینهارد؛ چنان، که در نگچیزی ب «نیست!!!دانشگاه" کلمۀ دری »"جواب رسالۀ در تا  است،

ج از کج و معو  منحرف و مشحون است از اشتباهات و برداشتهای "کماکان" نند همیشه و به اصطلّح ملّیان، ماکه 

نده اخونگار" انگار و غلط "غلطکاملًّ بحق و مطابق به استحقاقش، را "احمد آریا" آقای ام، در رساله  ات؟؟؟بدیهیا 

د، نخوانده نمیتوانهم را راست"  راه   "خط   انبدین نتیجه رسیده ام، که جنابش اینک با خواندن مقالات دوگانه اش بودم،

خپلواکی            استقلّل   
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 هم. ازین به بعد ایشان را دنپناه میبرگوئی"  "سفسطهبه ، خود زاد خانهو و مطابق به عادت زشت و مانند همیشه 

 "غلطخوان".و هم "غلطنگار" میخوانم، هم انگار"  "غلط

انوشتم،  "ریدب  "به حیث پیک و  چند سطر را عجالتاً همین  ،لهحوصبه اغتنام بعداً به فرصت و در نظر دارم، که  اما

ابر در برآن عزیز ی در جگر، تا شهامت کاش عقلی در سر میبود ومگر . بپردازم شانبه جواب جداگانهضمن نوشتۀ 

 : تا بگوید، خموشی اختیار میکردمندرج رساله،  این همه تفصیلّت  

 «رضا ست!!! عینخاموشی که »

ی هامینگارد، کامنت "حروف لاتین"نام مبارک خود را همیشه به نمیدانم چرا ، که "هزارزبیک تاجیاشتون" جناب ــ

عین زبان به حیث همه " و "هزارگی" یک"دری" و "فارسی" و "تاجنوشت، که ر باربار و مکرا انتقادی نوشت؛ و 

تنها ویا گاشتباهی ست، که "دری نخواندن" را "دانشگاه"  کلمۀــ و بالمعنی  به زعم ایشان ــ سبب، ازین تشریف دارند

به وضاحت معلوم میشود، که این آقای گل و از کامنتهای متعددشان . مرتکب گرددمیتواند معروفی" الله  "خلیلو تنها 

که به در نظر دارم، را. "زبان فارسی ایران" ته است و نه دریافرا درست "زبان دری افغانستان" ، نه "گل آغا"یا 

تقل مفصلًّ را ضمن مقاله ای مساین وطندار عزیزم ردکی" "ک  بی اساس و  کاملًّ  ولیادعای عام  اغتنام فرصت،

 م، که:به عرضشان میرسانعجالتاً  وفعلًّ  ااما جواب بگویم، 

 وی" تلفظ /جهازستگاه"د، دستوری" /جهاز"دستگاهاز  ند، که عبارتیا جهاز است از سه دستگاهمتشکل "زبان" 

به درجات مختلف ــ قید میکنم، " "دری افغانستان. برای جناب منتقد اطمینان میدهم، که زبان لغوی" /جهاز"دستگاه

د؛ دارو غیر قابل انکار  ی بارزهافرق"زبان فارسی ایران" ، با و جهاز هرسه دستگاه نگاه  از ــ "به درجات مختلف" 

 .در زمینه سخن بسیار خواهم گفتو تشریحی خود به صورت تحلیلی و تجسیمی و تمثیلی جداگانۀ و من ضمن مقالۀ 

در " الله معروفی "خلیلوقت داشته باشد، سری به آرشیف مقالات  "هزارزبیک تاجیاشتون"جناب عزیزم،  وطنداراگر 

به  الهمقیکهزار مقاله، در حدود یکصد کم و بیش بزند، که ضمن "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال فخیم 

تی را، که سلسله مقالاالعجاله  و علی تخصیص یافته است؛ و لااقل"فارسی ایران"  با"دری افغانستان" تثبیت فرقهای 

 ۲۲ند. این سلسله در ، از نظر مبارک خود بگذرانگران است!!!" دیگران "به کهنۀ خود بساز، که نو  زیر عنوان 

، و به اصطلّح ملّصاحبانبر زبان آورده نشده و گفتنیها ده است، ولو به صورت قطع همه سخنها قسمت تقدیم گردی

 است!!! صورت نگرفتهت" تمام حجا "ا  

تبعه و  منحصر بفرد تجمعگاه  در واقع "کابل" م، که میده ماین وطندار عزیز به یاد جداً و قاطعانه از طرف دیگر

جمع وطن و مشارب و مذاهب و مسالک اقوام  و قابل وقع از تمامن افراد فراوان درا چون ،باشندگان افغانستان است

"افغانستان کوچک" یک به ذات خود  ت امر،یا در واقع "کابل" و فرهنگهای خاص خود. ازین رو با زبانها ؛شده اند

 لی:ب پاینده باد!!!، "استاد ابوالفضل بیهقی"به فرمودۀ ، که "افغانستان" کشور سرفراز مایندۀ واقعیا  و ناست 

 "تانافغانس های دریا   لهجهتمام "و نمایندۀ صادق ممثل  ،"زبان دری کابلی"که  ،ست یچنین خصلت و کرکتربا بلی؛ 

دیگر افغانستان سراغ کرده نمیتوانیم. ولایت در هیچ و تی را در هیچ شهر ؛ و چنین خصوصیا شمرده شده میتواند

، دناندازاز منقار برون را حتی مرغان هوا هم میتوانند  "هواپای در"و به اصطلّح شیرین عوام کابلی، سخنان هوائی 

ی گز هوائ ،"هزارزبیک تاجیاشتون"جناب  ی نظیربافراستانسان  شایسته نیست، که به هیچ صورتو هرگز مگر 

"مسحور  ترکیباتتا این حد  چراو اگر شیرغلتی روا باشد، میخواهم بپرسم، که جنابشان ضمن کامنتهای خود  بکند!!!
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"مسحور  از دل و جان، ایشانجناب که خود  ،نشود ؟؟؟را استعمال میفرمایند "مسحوریت و مخموریت"و و مخمور" 

 ت شده باشند؟؟؟ترکیبااین ور" و مخم

بزرگ و کامنت مختصر ذیل را در مناظرات پورتال "سید هاشم جان سدید" م، جناب و گرانقدر دیرینــ دوست 

 :ندبه نشر سپرد"افغان جرمن آنلّین" ۀ آوازپر

 28.05.2025اسم: سید هاشم سدید    محل سکونت: آلمان     تاری    خ: »

م ما به این نکته ملتفت هستند که نطق ها و نوشته های دراز به هر  به احتمال قوی نویسندگان کوتاه نویس و محتر

ن دلیل از دراز نویسی )یا پرت نویسی(  اندازه هم که پر آب و تاب باشند، چون درازند، خسته کننده هستند و به همی 

ده و در چند سطر، یا یکی دو ورق بیان می کنند؛ مانند آقایان  اجتناب می کنند و می کوشند مطلب خود را خیلی فشر

وی از روانشناسان به این باورند که نطق های دراز اغلبا" خسته کننده اند و روی قضاوت شنوندگان  نگاه و آریا که به پت 

 «... و در بسیاری موارد حتر کسی به خواندن آن ها رغبت نشان نمی دهند.  اثر مثبت ندارند 

تذکری نداده است، مگر شواهد غیر "نام گرفته" گرچه این کامنت جنابشان از رسالۀ حاضر مستقیماً و به اصطلّح 

در " متمکن ثار مطبوع"آبه عرض میرسانم، که "هاشم جان سدید" به جواب دوست عزیزم از این بوده نمیتواند. 

 ."کتاب"در هیئت هم و تعدادی "رساله" در هیئت ، تعدادی "مقاله"اشکال مختلف عرضه میگردند؛ تعدادی در هیئت 

را دارد، که محتوایش از "رساله" متوجه نگشته اند، که نوشتۀ این مسکین حکم یک "هاشم جان سدید" جناب مگر 

درست میبود، نباید کسی  "گرامی "سدید صاحباگر قول جناب  میجهد؟؟؟بالاتر به مراتب مقاله سه  ی دوحجم یک

به عرض آن عزیز میرسانم،  . علّوه بر آنمیبودندخوان"  "مقالهه و هم در دست میگرفتای را  "رساله"و یا  "کتاب"

 چنین توهینشایسته نیست، که نیست؛ و نویسی"  "پرتعادل م  و به هیچ وجه  هرگزهیچگاه و ازنویسی" "در که

اگر در مورد نطقها و و  مرتکب گردد. "کتب و رسالات"در حق دانشور ایشان،  تشخصیا در حدا  کسی  ی راناروائ

 بزنم: مثال سخنرانیها

"قومندان بزرگ" ؛ یعی "کومندنته گرانده"یی، که مردم کیوبا او را  ئی ت افسانهــ همان شخصیا " "فیدل کاسترو

کی همه شواهد حا لیاز چار ساعت سراغ نشده است؛ و وتاهترک ، که هیچ سخنرانیا  اوبود سخنران بینظیرــ  مینامیدند

خستگی  کوچکترینبودند و احساس میسراپای گوش  ، همیشه"فیدل کاسترو"های  بیانیهنطقها و شنوندگان از آنند، که 

 نمیکردند!!!

د و در حالی، که به صورت ضمنی و به اصطلّح اختیار کرده انالبینی  موقفی بین"داوود ملکیار" جناب  گلمــ وطندار 

میگذارند، سؤالی را مطرح میکنند و سؤال ایشان چنین "صاد صحیح" ، بر محتوای رساله "دورافتاده"، کابلی عوام

 است:

 علمی که شامل چندین فاکولته و یا پوهنحی و یا دانشکده باشد، در مملکت پارسی زبان یا دری  » ...
ٔ
اگر یک مجموعه

هرات افغانستان اعمار گردد و از شما خواهش گردد که زبان تاجیکستان یا ولایت بلخ و یا ولایت پروان و یا ولایت 

 علمی خواهید گذاشت؟
ٔ
 برای این مجموعه یک نام به زبان دری انتخاب کنید، شما چه نامی را بر این مجموعه

 نام )پوهنتون( که نام زیبای پشتو است، به زبان پارسی دری کدام کلمه خواهد بود؟
ٔ
 به عبارهٔ ساده تر، ترجمه

 «اظهار امتنان می نمایم. ” و معلومات شما قبلااز جواب 

 میرسانم، که:" صاحب "ملکیار مختصراً به عرض جناب
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مال همان زبان است، ولو منشأ بیگانه و خارجی  بدون شکج در هر زبان، مروا مأنوس و ول و و معمکلمات متداول 

 :و روشنترگر دیبه عبارت  د!!!نداشته باشهم 

ردم م ؛ یعنی تمامخاص و عام دهند ــ و در نی، که باشبیگانه ا هر زباناز د ــ نزبانی بشووقتی کلمات بیگانه وارد 

ر زبان وامگیودی" کلمات خ"را از دست داده و به حیث  "بیگانه" حکمد، در آن صورت دیگر نبیفت "وامگیرزبان "

 که ،"پوهنتون"این موضوع به مراتب بیشتر صدق میکند، چون کلمۀ "پوهنتون" آیند. در قسمت کلمۀ  حساب میبه 

ده شمرده ش "بیگانه"و به هیچ صورت برای مردم افغانستان هرگز و هیچگاه  برخاسته است،"پشتو" اصلًّ از زبان 

 تهگشبه صورت قطع در زبان تمام مردم افغانستان جاری و ساری و طاری "پوهنتون" حالا، که کلمۀ  و نمیتواند!!!

غنی ش ترکمنی و ازبکی و بلوچی و"کلمۀ  و هم "کلمۀ دری"ست و هم  "کلمۀ پشتو"، هم میباشد"افغانستان شمول" و 

"پوهنتون" ، که کلمۀ میگویم له ایجام  بدون کوچکترین م  قاطع و تام و به صراحت !!! "و غیرهم ئی و واخی و پشه

"دری" افتد تا آن را به  چه ضروتی می ؛ و در چنین حالتیگرفته استرا هم "کلمۀ دری" حکم ما، عزیز در وطن 

 ترجمه کنیم؟؟؟

 ؛بناء یافته استد" ت  "داد و س  در ذات خود بر "زبان" ، که میرسانمارجمند آن عزیز جهت توجیه  این استدلال به خدمت 

؛ و بگذارید "گرفت"داد و و "تعامل و معامله" چیز دیگری نیست، جز  زبان" "فلسفۀ وجودیا  و به عبارت دیگر 

 کنم:بدر زمینه عرضه چند مثالهالی 

صفت وصف و وضع و حالا و ذات و منوال و حال و رساله و مکتوب و حساب و کتاب و ــ "جمله و کلمه و نقطه و 

حصول و حاصل و تحصیل و معلم و متعلم و محصل و تعلم و تربیه و تعلیم و مدرسه و و خاص و عام و مکتب و 

ل م و لم و ع  ثمر و مثمر و سمر و جدید و قدیم و محصول و  سفیر و صدر و اعظم وکیل و وزیر و رقم و قدم و قلم و ع 

حلوا و و همزه و حمزه و اسد و رصد و حکایت و شکایت و الف و بی و جیم و دال  دا ابا و جو وزارت و سفارت و 

چه و چه و و مور و آمر و مدیر و رئیس نشی و کاتب و مأم  و  مقرا و زمان و مکان و محل و  )گیاه(و بنات و نبات

 ،تردیدکوچکترین بدون  هاآنو مانند نظیر  دیگر   آمده اند، ولی همین کلمات و هزاران   "زبان عربی"چه" همه اصلًّ از 

یز نی و واخی و شغنی و غیرهم" ترکمنی و پشه ئو ی پشتو و دری و ازبکی و بلوچی و ترکلغات "جزء  گنجینۀ 

 شمرده میشوند!!!

ابریکه و فکلینر و درایور و تایر و تیوب و تکسی و ماشین و موترسیکل و بایسیکل و تانک و راکت و "موتر و  ــ

موکراسی دلوت و دپلومات و دپلوماسی و پولیتخنیک و دپلوم و پیو لیسه و فاکولته و انستیتیوت و اکادمی و پولیس و 

ب(سکرتر و قونسلو   فستیوال وی و لیزم و تخنیک و میخانیک و تکنالوژژورنالست و ژورناژورنال و و  )معر 

آمده اند، مگر همۀ اینها  "فرنگ"از و بالتمام " همه و غیرهم مارکیت و غیرهممانور و قومندان و جنرال و کلوب و 

شمرده نیز غیرهم" و  پشه ئیمنی و کو هزاران لغت مانند آنها جزء  لغات "پشتو و دری و بلوچی و ازبکی و تر

 میشوند!!!

پکوره و کچالو و مرچ رسملّئی و ــ صدها کلمۀ سنسکرت و هندی و اردو از قبیل "پلو و الو و کچری و ملّئی و 

 "دستگاه لغوی" تمام زبانهای افغانستان میباشند!!!جزء  امثالهام" اینک جزء  گنجینۀ لغات و یا چوکی و سندلی و و 

 را قطار کرد!!!و نهماری  مثالهای زیادن امیتوازین رشته 

 تقدیم میکنم:"ملکیار صاحب"  آتی را خدمتسخن زده شود، مراتب عاجزانۀ "دانشگاه" در قسمت کلمۀ کوتاه و اگر 

مه هاینک  چوندارد،  "دانشگاه تهران"بر همکسوتش؛ یعنی "پوهنتون کابل"  م  تقد   فضل  شواهد تأریخی حکایت از 

که  ،ه است؛ و این بدین معنی هم هستتأسیس شد"دانشگاه تهران" سال پیشتر از  چند"پوهنتون کابل" میدانیم، که 
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اینک د؛ و باش"پوهنتون" کلمۀ از  "لفظ به لفظ"یا ترجمۀ  اللفظ"ترجمۀ ب"میتواند  بسیار قویا  به ظنا  "دانشگاه" کلمۀ 

ی" "ترجمۀ تحت اللفظو یا اللفظ" ترجمۀ ب"که ایرانیان در  ــ لازم است بدانیمبسیار و اگر نمیدانیم، ــ  همه میدانیم

 شهرۀ آفاق هستند!!!

در کار دیگران را و کلّنکاری آن کشور، چون مداخله شریف را میگذاریم به خود مردم "تاجکستان"  حساب و کتاب  

 میدانم.نجائز 

وقت خواندن تمام رساله را نداشته اند، در غیر آن اگر کسی آن را "ملکیار صاحب" زنم، که جناب بسیار حدس می

 برایشدر زمینه بسا نکات که دارم، کامل مطالعه بفرماید، یقین  "حضور ذهن"سر تا آخر و با غور و دقت تمام و 

را فراهم ساخته باشد؛ "ملکیار صاحب" مختصر قناعت جناب چند سطر امیدوارم، که همین  د گشت!!!نروشن خواه

 در زمینه مقالۀ مفصلی تقدیم نمایم!!! ، تافرمایندبامر لطف کرده  ،و اگر چنین نباشد

 کهیمیخواهم همنظران؛ و همفکران و  و دوستانه است، میروم به کوی شتروشن گعزیز ما ، که تکلیف منتقدان حالا

به  "کامنتها تقدم نشر  "به حساب  و "سلسلۀ مراتب"ب . عرایضم را بر حسکنمبشان قدردانی یکه از حضور مبارک

 :نمعرض میرسا

"محمد بشیر دودیال" ضمن کامنتهای چندگانه و نوازشگر خویش  گرامی، پوهاند صاحب  جناب دوست گرانقدرم،  ــ

 ند.ه اسرفراز ساختسرخروی و و مرا  خود، منتها گزاردهعزلتگزین بر این دوست مسکین 

 هامهربانیو  هاد و آنقدر لطفه انر نوشتنر در مکرا مکرا  ین عرصهداوودجان مومند" در"دوست گرانقدرم، جناب  ــ

 و و کلمات و عباراتظ ادانم با کدام الفیو نم ساخته اند و لال سپاس مرا به کلی الکن و گنگند، که زبان ه ادمورف

 کنم؟؟؟باز ایشان قدردانی  فارمولبندیها،

"الله محمد خان"، که در تحلیلها و موشکافیهای عارفانه و حکیمانۀ خود شهرۀ آفاق  محترم ــ دوست گرانقدرم، جناب

، "و تصوف و دیگر بزرگان ادب و عرفان لمولانا و بید"حضرات هستند، و کامنتهای خود را با اشعار باوقار 

مرهون احسان وست خود را و این دنهاده  ی زیادخود بر من منتهاو چندگانۀ ضمن کامنتهای متعدد  ند،میگردانع مرص  

 .بی پایان خود ساخته اند

ش اند و ضمناً سفارتقدیرها فرموده از آن و هم به تأئید رساله پرداخته "نبیل جان عزیزی" محترم دوست گرانقدرم  ــ

 به نشر خواهندنیز "افغان جرمن آنلّین" از متن رساله حذف گردد، آن را در پورتال "مخاطبت" داده اند، که اگر 

صورت و شکل و شمایل  عینرد. خدمت آن عزیز عرض میکنم، که من این رساله را، که در چندین وبسایت به سپ

ه  ،منتشر کرده ام تمام هم "افغان جرمن آنلّین"  در آن "عدم نشر"تغییر نخواهم داد، ولو به قیمت بدون دلیل موج 

 گردد.

میل کرده ام؛ از جمله به ایقابل یاداوری میدانم، که این رساله را در عین روز و در عین زمان به چندین وبسایت 

نیز. این، که پالیسی نشراتی ایشان اجازۀ نشر رساله ام را نمیدهد، گناه من نیست؛ و "افغان جرمن آنلّین" پورتال 

تحقیقی و آن  مدرکیک چنین داشتن را از خوانندگان خود هم و خود هم است، که "افغان جرمن آنلّین"  پورتالاین 

 ، محروم میسازد!!!ملی هم در یک موضوع بسیار مهم

" تقدیم میکنم، که مرا مانند همیشه داکتر صاحب غروالقدرم، جناب "یم را خدمت دوست عالسسپا بیکران مراتب ــ

 کور مو ودان!!! ند؛گذاشته اخود بی بهره نو ذره نوازیهای از پرتو الطاف 
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لی کوتاه ویک جهان ممنونم، که با کامنت عثمان روستار تره کی" صاحب "استاد داکتر از دوست عالیقدرم، جناب  ــ

 ه اند!!!نهاد، تاج عزت بر سرم خویشپرصلّبت 

دوست گرانقدرم، جناب "استاد باری جهانی" نیز مرا ضمن کامنت نوازندۀ خود، سربلند ساخته اند، خانۀ شان آباد  ــ

 شان برخوردار!!!عزیز و فرزندانباد 

چندین کامنت جانانه نوشتند و ضمن آن آنقدر مرا تشویق کردند و نوازش "حسیب الله جان" دوست گرانقدرم، جناب  ــ

ۀ کامنتهای زیبا و موشکافان طیا  "حسیب الله جان" از ایشان سپاسگزاری نمایم. جناب  نمیدانم به کدام زباندادند، که 

به اصطلّح "گمرهان" جالب است، که و  ای ایشان رسانده و سبقها داده اند؛ل ناروابه کیفر اعمنیز خود، گمراهان را 

ل ل نکرده" و شیرین عوام کابلی،   در خود ندیده اند!!!هم کترین جواب را حتی جرأت دادن کوچ"چ 

، که در نوشتن و صدور مقالات و تحلیلّت استادانه "احمد فؤاد ارسلّ"جناب و نویسندۀ دانا و توانا، دوست عالیقدرم  ــ

من بدین و  اند؛ قرار دادهخود ، شهرۀ آفاق گشته اند، نیز این درویش را مورد نوازش "دری و انگریزی"به زبانهای 

 دم!!! نسپاسم"یک افغانستان" وسیله از جناب ایشان، 

" نیز ابراز سپاس میکنم، که مرا به نحوی مورد صاحب از وطندار گرامی و کامنتنگار گرانقدر، جناب "صحرائی ــ

 لطف و نوازش خود قرار داده اند.

وطندار بسیار گرانقدرم، جناب "یونس"، نیز به نحوی در مورد رساله تبصره فرموده اند و من از جناب ایشان  ــ

 سپاسگزاری میکنم.

روشن "ملّل جان موسی نظام" م به خواندن مقالۀ جانانۀ خواهر نازنینم، چشمــ این نوشته به آخر رسیده بود، که 

خود را تقدیم کرده و موضوع را از « ت بر معضلۀ پوهنتون و دانشگاهنظری متفاو»مقالۀ معنون به  نگشت. ایشا

اجر و برکات دنیوی و  است. آفرینتحسین و ستایش و زه و هر نوع زوایای دیگر بررسی فرموده اند، که درخور 

 اخروی را برای این خواهر عزیز مسألت میکنم.

 نگاشته شده است، حجم کامنتهازده صفحه" "ن  فقط در وفی" ررسالۀ مع"که اگر بگویم،  جای دارددر آخر این عرائض 

 چند بالا رفته است!!!چار  تاسه  ،مربوطو مقالات 

 م"" شرحی در مورد کلمۀ "علّ 
مه" کلمۀ وصفیا   بارۀ، که درمیسزداین عرائض  به حیث حسن ختام ضمن کامنتهای  شود، چه اندک گپ زدههم "علّا

حان هنجار گفته شده است، چون هیچکدام قاعده و از  غائبغالباً سخنان بسیار، ولی  موردین مختلف در از مشرا 

 کند.بتشریح " دستور زبان عربی"نکوشیده است این کلمه را از نگاه  گرامی 

مه" ؛ است"صفت مبالغه" و یا "صیغۀ مبالغه" "، "صرف عربیاز نظر  عااله"(شدید حرف دوم و بر وزن "ف  ت)با "علّا

ز ا مه""علّا چون و د. صادر گردزیاد به فاعلی اطلّق میشود، که از وی فعل و عمل بسیار مبالغه"  "صیغه/صفتو 

 .شته باشدار دتبح   ،"علمی های رشته ی ازیک"باید به کسی گفته شود، که در  برخاسته است، پس"علم" ثلّثیا  مصدر 

کل عین ش درنیست، ازین رو این کلمه "علّمت تأنیث"  ،کلمهآخر این  "های غیر ملفوظ"حرف ، که شایان تذکر است

. و همدرینجا باید گفته شود، که در این وزن ودیشاستعمال م "زن و مرد"برای یعنی ر"؛ ث و مذکا "مؤنا برای و هیئت 

ً شاید از ده عدد  امه" در قرآن مجید کلمۀ  تجاوز نکند.هم در زبان عرب کلمات زیاد ساخته نشده، که جمعا را "لوا

امه"به کار رفته است؛ و امه" لوا  "نفس  مییابیم، چنان، که در ترکیب  ا "لوا افته اشتقاق ی"ل وم"  ، که از مصدر سه حرفی 
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 "ملّمت کردن"اصل و ریشۀ این کلمه و در معنای وم" "ل  است؛ و "ملّمتگر" یا "بسیار ملّمت کننده" به معنای  ،است

 بگوئیم:به تذکر می ارزد، اگر   است.

به  قطعاً ودارد، مگر زیاد با این وزن شباهت بسیار بسیار به کار میرود، که "مغاازه" در زبان دری/فارسی کلمۀ که 

، که وضع گردیده است Magasin برای کلمۀ فرنگیا   "ترکها"نیست و ظاهراً از طرف "کلمۀ عربی" هیچ صورت 

 است. "دکان و فروشگاه و مارکیت"به معنای 

جاز باشدتذکر مجدا اگر  ر بار دیگر  ،د م  مه"  باید گفت، کهو مکرا و  است"صیغۀ مبالغه" از نگاه  صرف عربی "علّا

اندوخته باشد. به فرمودۀ یکی از استادان نامدار ایران بسیار فراوان اطلّق میشود، که علم و دانش یا شخصی به کسی 

ــ که از نقاط مختلف افغانستان دیدنها کرده و با اقشار مختلف مردم الزمان فروزانفر"  "استاد بدیعبه گمان اغلب و ــ 

ج است، که م  "بسیاردان" ، کلمۀ "دری بدخشی"در تماس آمده بود، در زبان   سی/فارعادل بسیار زیبا و مناسب  دریمروا

مه" برای کلمۀ عربیا    شمرده شده میتواند."علّا

به  Polymathفرنگی تلقی کرده اند، در حالی، که  Polymathعادل م   رامه" علّا "ای عزیزان خواندم، که هدر کامنت

 ایهر رسانده باشد. برای چنین کسی در زبانکسی گفته میشود، که دانش خود را در چندین رشتۀ علمی تا سرحد تبح  

  هستند.ند، که هردو ترکیبات عربی را به کار میبرالکمالات"  "جامعدر مواردی  والعلوم"  "جامع لغت ما

 وری ایاد
عرضه گشته است. « دانشگاه" کلمۀ دری نیست!!!»"زیر عنوان  د میرسانم، که رسالۀ هذابه عرض دو عزیز مؤیا  

« دانشگاه" کلمۀ درست نیست!!!»"عوض کرده و ضمن کامنتهای خود عنوان را "درست" را با "دری" ایشان مگر 

از ساختمان درست و زیبا و ات و با فارمولبندیهای مختلف، به کرا تذکر داده اند. در حالی، که من ضمن این رساله 

  باربار سخن گفته ام!!!"دانشگاه" مقبول و قابل قبول کلمۀ 

 (۲۰۲۵جون  ۷الله معروفی ــ جرمنی ــ  )خلیل

 

 

 

 !!!«ستین یدر ۀدانشگاه" کلم»" ۀانعکاسات رسال

Maroofi_k_enekaasaat_e_resaala_ye_daaneshgaah.pdf 

 

 


